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مسعود دلخواه:

گروه ســینما و تلویزیون - فیلم های »خورشــید«، »جنابت بی دقت« و »دشــت 
خاموش« به عنوان نمایندگان سنیمای ایران در چندین نوبت در هفتاد و هفتمین جشنواره 

فیلم ونیز به روی پرده خواهند رفت.
جشــنواره فیلم ونیز برنامه نمایش بخش های مختلف هفتاد و هفتمین دوره این 
رویداد سینمایی را اعلام کرد و بر این اساس فیلم »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی 
که به عنوان نماینده ســینمای ایران در بخش رقابتی یکی از نامزدهای شــیر طلاست در 
مجموع ۱۴ نمایش در جشنواره ونیز خواهد داشت.  این فیلم روز ۵ سپتامبر )۱۵ شهریور( 
در ســاعت های ۱۹ / ۱۹:۳۰ / ۱۹:۴۵ / ۲۱:۳۰ / ۲۲ / ۲۲:۱۵ اولین نمایش های خود را 
در جشنواره برای اهالی سینما و رسانه تجربه خواهد کرد و روز ۶ سپتامبر )۱۶ شهریور( 
نیز در ساعت ۱۶:۴۵ یک نمایش و در ساعت ۲۲:۳۰ نیز دو نمایش همزمان برای عموم 
مردم و با بلیت فروشی خواهد داشت.  ساخته مجیدی روز ۷ سپتامبر )۱۷ شهریور( نیز 
چهار نمایش در ســانس های ۸:۴۵ / ۱۱:۱۵ / ۱۹:۴۵ / ۲۰  و ۲۲:۳۰ برای اهالی ســینما 
و رســانه خواهد داشــت.  در فیلم »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی و نویسندگی 
مشترک مجیدی و نیما جاویدی که اولین نمایش خود را در سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر تجربه کرد و سیمرغ بهترین فیلم و فیلم نامه را گرفت؛ جواد عزتی,  علی نصیریان,  
طناز طباطبایی,  روح الله زمانی,  ابوالفضل شــیرزاد,  شــمیلا شیرزاد,  علی غابشی,  مانی 
غفوری,  محمدمهدی موسوی و صفر محمدی بازی کرده اند و در خلاصه داستان این 

 فیلم آمده است: علی کودک دوازده ساله ای است که همراه دوستانش با دزدی قطعات و 
کار در یک انبار لاستیک ، زندگیشان را می گذرانند تا اینکه با پیشنهاد جدیدی از سوی 

خلافکاران محل مواجه می شوند.
فیلم »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری که در بخش افق های جشنواره 
ونیز به نمایندگی از ســینمای ایران حضور دارد هم اولین نمایش جهانی خود را روز ۷ 
سپتامبر )۱۷ شهریور( در دو سانس ۱۹:۱۵ و ۲۱:۴۵ در ونیز و برای اهالی سینما و رسانه 
تجربه خواهد کرد و روز بعد آن )۸ سپتامبر، ۱۸ شهریور( نیز در ساعت ۱۴:۱۵ همزمان 
دو نمایش در سالن جداگانه برای عموم مردم خواهد اشت و روز ۹ سپتامبر )۱۹ سپتامبر( 
نیز در چهار نوبت در سانس های ۹ / ۱۱ / ۱۴:۱۵ و ۱۶:۳۰ بار دیگر میزبان اهالی رسانه و 
سینماست.  بابک کریمی، راضیه منصوری، ابوالفضل خانی، محمد ساربان، عادل یراقی، 
محمد بهرازنیا و بهزاد دورانی بازیگران فیلم جدید و ۱۳۹ دقیقه ای شهرام مُکری با عنوان 
»جنایت بی دقت« هستند. در خلاصه داستان این فیلم که پخش بین المللی آن را نسرین 
میرشب برعهده دارد،آمده است: » فیلم مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی 
است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره ان حرف می زنند و با شروع ماجراها بر پرده 

سینما، داستان  آنها و قصه فیلم با هم یکی میشود.«
فیلم »دشت خاموش« ساخته احمد بهرامی، دیگر نماینده سینمای ایران در بخش 
افق های ونیز، در روز اول جشــنواره دوم ســپتامبر )۱۲ شهریور( در دو سانس ۱۹:۴۵ و 
۲۲ برای اهالی ســینما و رســانه رونمایی می شود و روز سوم سپتامبر )۱۳ شهریور( هم 
دو نمایش عمومی در ســاعت های ۱۴ و ۱۴:۱۵ خواهد داشــت و در نهایت روز چهارم 
ســپتامبر )۱۴ شــهریور( نیز در سانس های ۹:۱۵ / ۱۱:۱۵ / ۱۴:۳۰ و ۱۷ بار دیگر میزبان 
اهالی سینما و رسانه خواهد بود.  »دشت خاموش« دومین فیلم احمد بهرامی با بازی علی 
باقری، فرخ نعمتی، مهدیه نساج، مجید فرهنگ و تورج الوند است. فیلم داستان لطف الله 
مردی تنهاست که به عنوان پیشکار در یک کوره آجرپزی کار میکند و رابط میان صاحب 
کوره و کارگران است. صاحب کوره روزی همه کارگران را جمع کرده و خبری را به آنها 

می دهد که زندگی همه کارگران را دچار دگرگونی میکند.
هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم ونیز به عنوان اولین رویداد مهم سینمایی 
که پس از بحران جهانی کرونا به صورت فیزیکی  برگزار می شود، از تاریخ دوم سپتامیر 
)۱۲ شهریور( با نمایش فیلم ایتالیایی »روابط« ساخته »دنیله لوکه تی« آغاز به کار خواهد 

کرد و تا ۱۲ سپتامبر ) ۲۲ شهریور ۱۳۹۹( ادامه خواهد داشت.

گروه سینما و تلویزیون - مسابقه ایرانیش با اجرای پوریا پورسرخ از شبکه دوم سیما 
روی آنتن می رود. بازی های بومی و محلی، بخشــی از فرهنگ و میراث ناملموس و بعضاً 
پرقدمت هر ملتی هستند که در بطن خود، سبک زندگی و باور ها و علایق آنان را نیز پرورش 
داده اند و در مراحل مختلف بازی این دلبستگی ها را به طرق آشکار و پنهانی تداعی می کنند. 
جالب آنکه این دست بازی های اغلب قدیمی، بنا بر زیست بوم و شرایط اقلیمی مردم هر شهر 
یا کشــوری و با تکیه بر آداب و رســوم و مناسبات شهروندانشان طراحی شده اند و در گذر 
زمان نیز معمولاً متأثر از هر تغییر در شیوه زندگی بوده و سیر تحولاتی را از سر گذرانده اند.

آنچه درباره بازی ها آمد، درباره مظاهر متنوع فرهنگی از جمله غذاها، ســرگرمی ها، 
رفتار ها و ... هم مصداق دارد. مواردی که می توان با تحقیق و پژوهش درباره هر یک از آن ها و 
آنالیز شان، جنبه های تازه ای از فرهنگ شناسی را با زیرمجموعه هایی مبتنی بر جامعه شناسی، 
روانشناســی و ... نمود بخشید.»ایرانیش« را می توان نمونه ای عینی از برنامه سازی بر اساس 
همین ارزش ها و الگو قرار دادن آن ها دانست. برنامه ای رقابت محور و البته با غلبه نوعی از بیان 
طنز و شوخی تا محتوای فرهنگی آن برای بیننده بی حوصله و کم طاقت امروز ثقیل و کسالت 
بار به نظر نرسد. خصوصاً آنکه تایم بالای برنامه در مقایسه با نمونه های مشابه، با انتخاب این 
بیان کمدی که از سوی مجری برنامه، پوریا پورسرخ و نویسندگان هوشمندانه به آن تزریق 
شده، تنها در همین روال جذاب جلوه می کند.مخاطب امروز در هجوم انواع بازی های مدرن 
و سرگرمی های نو به نو که برآیند ناگزیری از پیشرفت تکنولوژی هستند، کمتر فرصت علاقه 
و شناخت بازی های قدیمی، آگاهی از آثار باستانی، کاوش در ضرب المثل ها، لمس پوشش 
بومی و قومی و نظایر آنرا دارد. ضمن اینکه در این زمینه کمتر گزینه هایی به او ارائه شده تا 
بتواند در بستر آن، به این موارد دسترسی یابد و از ظرفیت های فرهنگی غنی آن ها در زندگی 
امروز خود بهره جوید. »ایرانیش« شبیه به یک پکیج نسبتاً کامل در زرورق سرگرمی و لفافه 
تفنن و خنده، قصد دارد تمام موارد فوق الذکر را با لحنی به دور از تکلف های مرسوم آموزشی، 
در اختیار بیننده تلویزیون قرار دهد. در »ایرانیش« بیننده محکوم به آموزش و پژوهش نیست. 
ســازندگان این برنامه محیطی با درک ملاحظــات و تردید های مخاطب امروز در پذیرش 
تولیداتی از این دست که گاه راه به بیراه می برند، روشی شیرین را در برخورد با بیننده پیش 
گرفته اند. پوریا پورسرخ ستاره شناخته شده سینما و تلویزیون در نخستین حضور خود به 
عنوان مجری، ضمن اینکه مدخل آشنا و جذابی برای جلب توجه مخاطب است، توانسته با 
انتخاب ادبیاتی بینابین که نه در مسیر شوخی حرمت شکنی میکند و نه گرفتار دافعه رسمیت 
است، اجرایی مناسب داشته باشد. پورسرخ بویژه در قسمت اول برنامه که اوایل مرداد ماه روی 

آنتن شبکه دو رفت، در مجادله های کلامی دوستانه با استنداپ کمدین ها و بازیگران مهمان، 
در شوخی های خلق الساعه ای نشان داد در حاضر جوابی و حضور ذهن آن هم در عین ادب 
و متانت، مهارت ویژه ای دارد و به اصطلاح کم نمی آورد! »ایرانیش« فی نفســه می تواند در 
مسیری که پیش گرفته، موفق تر هم باشد. سرگرمی سازی به روش این برنامه در چارچوب 
اســتودیو، محدودیت هایی را ایجاد می کند که شاید از حیث بصری برای تماشاگر مواجه با 
نمونه های مشابه به نوعی دلزدگی بینجامد. سازندگان »ایرانیش« با وقوف بر همین مسئله در 
گرافیک و رنگ آمیزی ارکان مختلف برنامه اعم از دکور و ... و لزوم تنوع بخشی در آیتمها، 
تلاش مشهودی را در حفظ بینندگان کرده اند. این تلاش می تواند در بازنگری در بخش هایی 
از مسابقه از جمله طراحی تشویق ها و جریمه های بامزه تر و رویکرد تازه تر به دیگر علایق 
و بازی های بومی و سرگرمی های فرهنگی در ادامه تولید، ثمربخشی بیشترین را نیز در پی 
داشته باشد. خاصه اینکه با توجه به بازخورد های مثبت »ایرانیش« در میان مردم و کامنت های 
امیدوارکننده بینندگان، آن هم در همین مدت کوتاه که از روی آنتن رفتن آن می گذرد، به نظر 
می رسد در ادامه می توان به بستر ها و ظرفیت های تازه تری نیز اندیشید و به آن ها دست یافت.
ظرفیت هایی که با ضبط قســمت های بیشتری از آن، طبعأ شناخت شان از سوی اتاق 
فکر برنامه و حتی مجری بهتر میسر می شود و برایشان راهگشاست. هرچند این مسئله در 
سایه تداوم تولید برنامه و حمایت افزونتر از سوی بینندگان و نیز مدیران تلویزیون امکان پذیر 

است که امید می رود هر چه بیشتر تحقق یابد.

»ایرانیش«، سرگرم سازی جذاب مبتنی بر آموزش و داناییبرنامه کامل نمایش فیلم های ایرانی در جشنواره ونیز

»کرونا« فرشته است!
گــروه ســینما و تلویزیون- این 
هنرمنــد تئاتر که به واســطه تدریس در 
دانشــگاه همواره با نســل جدید دمخور 
اســت، از خوبی ها و بدی هــای دوران 
کرونایی ســخن گفت و نکاتی را درباره 

امیدبخشی به نسل جوان توضیح داد.
دلخواه در آغاز ســخن خود تاکید 

کــرد گفت: هیچ چیــزی بهتر 
از واقع بینــی نیســت ولــی 
همیــن واقعیــت را باید به 
بهترین شــکل بیان کرد. 
یعنــی همانطور که نباید 
واقعیت را سیاه تر از آنچه 
هست، نشان دهیم، نباید 
امید واهی و توخالی هم 

بدهیم.

او ادامــه داد: پیش نیــاز هــر گونه 
تصمیمی در شــرایط بحرانــی، پذیرش 
واقعیت اســت مانند پذیرش بیماری که 
پیش نیاز شــروع درمان است. امروز هم 
بایــد بپذیریم چیزی به نــام کرونا، جهان 
را بــه چالش کشــانده، از حکومت ها و 
دولتمردان تا ثروتمندان و تهی دستان، 
زن و مرد و پیر و جوان و 
... توســط این موجود 
ذره بینی بــه چالش 
شــده اند. کشیده 
این کارگردان تئاتر 
سپس به جنبه های 
مثبــت کرونــا هم 

اشاره کرد و افزود: در کنار مرگ و میرهای 
غم انگیزی که ایجاد کرده، خوبی هایی هم 
دارد. کرونا مانند فرشته ای است که در یک 
دســتش مرگ و بیماری است و در دست 
دیگرش آینه ای است که انسان خود را در 

آن می بیند.
دلخواه خاطرنشــان کــرد: در وهله 
اول بــرای بقــای خود باید این شــرایط 
را بپذیریم. کســانی که هنوز از ماســک 
زدن امتنــاع می کنند و بــرای تفریحی دو 
ســه روزه، حاضرند ریسک کنند و سفر 
برونــد، در مرحله انکار به ســر می برند. 
هنوز نپذیرفته اند هیولایی ذره بینی زندگی 
همه ما را به یکدیگر وصل کرده اســت. به 
طوری که در این شــرایط مرگ و زندگی 
ما به عملکرد سوپر مارکت سر کوچه هم 

وابسته است.
این استاد دانشگاه درباره امیدبخشی 
در این وضعیت دشوار که بسیاری از مردم 
نومید شــده اند، توضیح داد: اگر به مرحله 
پذیرش برســیم، در ادامه راه های خلاق 
برای امیدوار شدن، خود را نشان می دهند 
امــا تا زمانی که بحران را نپذیریم، هیچ راه 

خلاقه ای هم پیدا نخواهیم کرد.
دلخواه با بیان اینکه کرونا سبب شده 
انســان تا حدودی به خــود بیاید، اضافه 
کرد:بــرای ایجاد امید همــه ما از هنرمند، 
دانشجو تا شــغل آزاد و خانه دار و ... باید 
با تنهایی خود رو به رو شــویم. انســان از 
تنهایی می ترسد و کرونا سبب شده تا ما با 
ترس های خود رو به رو شویم و حالا باید 
ببینیم برای این تنهایی چه معنایی می توانیم 

بیابیم.
کارگردان نمایش »مفیســتو« انسانِ 
روزگارِ کرونا را انســان به خود واگذاشته 

شــده توصیف کرد و توضیح داد: زمان آن 
است که چنین انسانی ببیند با طبیعت چه 
کرده است. برای قدرت و ثروت، چگونه 
همه چیز را زیر پا گذاشــته اســت و حالا 
تحت سلطه موجودی نامریی است که به 
آسانی و بدون هیچ تبعیضی می تواند او را 

از پا درآورد.
او تاکید کــرد: حال بهترین فرصت 
است که انســان در گذرگاه تاریخی خود 
توقــف کند و به بازنگری و عملکرد خود 

بپردازد.
دلخــواه اضافه کرد: این روزها مردم 
به تفریح نیاز دارند از تفریحاتی ســاده ای 
ماننــد خیابان گردی تا تفریحات فرهنگی 
مانند تئاتر و ســینما و کنسرت موسیقی و 
حضور در مساجد و آیین های مذهبی ولی 
در عین حال ایــن روزها بهترین فرصت 
اســت که در تنهایی خود به این بیندیشیم 
چقدر اجتماعاتی که پیش از این داشــتیم، 

ضروری بوده است.
او، کرونــا را مقولــه ای آموزشــی 
دانست و تشریح کرد: کرونا سبب تفکیک 
انســان های با فرهنگ و بی فرهنگ شده 
آن هم با معیاری ســاده به نام زدن ماسک. 
وقتی این همه بر زدن ماسک تاکید می شود، 

نمی دانم چگونه اســت که برخی از افراد 
همچنان در برابــر آن مقاومت می کنند و 
این ویژه ایران هم نیســت بلکه در جوامع 
اروپایــی هم چنین افــراد بی فرهنگی کم 
نیستند،کســانی که باعث ناامنی عمومی 

می شوند.
این اســتاد و مدرس تئاتر در پاسخ 
به این پرسش که شما چگونه دانشجویان 
خود را به امید داشتن ترغیب می کنید آن هم 
در وضعیتی که هیچ چشم انداز مشخصی 

برای تئاتر وجود ندارد، گفت: پاسخ به این 
پرسش بســیار دشوار است. باید بپذیریم 
تئاتر آسیب پذیرترین حرفه در جهان بوده 
است. هرچند به تازگی برخی از تئاترهای 
اروپایــی با رعایت پروتکل های بســیار، 

اجراهای خود را از سر گرفته اند.
دلخواه افزود: اگر دستورالعمل های 
بهداشــتی رعایت شــود، شــاید بتوان 
اجراهایی کم جمعیت تــدارک دید ولی 
مســاله این اســت که در عمل این اتفاق 
نمی افتد. عکس دسته جمعی برگزیدگان 
جشــن حافظ بــه خوبی نشــانگر این 
ماجراســت. تعداد زیــادی از هنرمندان 
شناخته شــده بــدون ماســک، کنار هم 
ایســتاده اند. هرچند توضیح داده اند برای 

عکاسی، ماســک خود را برداشته اند ولی 
ایــن توضیح، تاثیر آن عکس را نزد عموم 
مردم کــه از اینها الگــو می گیرند، از بین 

نمی برد.
او البتــه تاکید کــرد: در زمینه تئاتر 

نمی توان برای همه دستورالعمل یکسانی 
صادر کرد. هر کســی مســئول خودش 
است. هنرجویان و دانشجوان جوان تئاتر 
می توانند با رعایت اصول بهداشــتی و در 
قالب گروه هــای کم جمعیت برنامه هایی 
مانند کتابخوانی و نمایشنامه خوانی ترتیب 
بدهند چراکه ریســک نمایشنامه خوانی 
بسیار پایین تر از اجرای نمایش است. اتاق 
گریــم و رختکن لباس و ... اینها را ندارد و 
نقش خوانان هم می توانند با رعایت فاصله 

اجتماعی، کار خود را انجام دهند.
این کارگردان درباره اجرای بعضی 
از نمایش ها در شرایط دشوار فعلی گفت: 
خــود من برای این گروه هــا نگران بودم. 
البته زحمت بســیاری کشیده اند و چراغ 
تئاتر را روشــن نگه داشــته اند. بعضی از 
آنان درخواســت می کردند در صفحاتی 
شخصی، نمایش هایشان را تبلیغ کنیم ولی 

واقعا کار پر مسئولیتی است.
او شــرایط فعلی را ابزورد توصیف 
کرد و گفت: این روزها نمایشــنامه های 
ابزورد خیلی قابل درک تر شــده اند چراکه 
ریشه این نمایشنامه ها به عواقب وحشتناک 
جنــگ دوم جهانی در اروپــا برمی گردد 
زمانی که مردم احســاس پوچی می کردند 

و نمی توانستند معنایی برای زندگی بیابند. 
اما به قــول کامو، باید برای این وضعیت، 
معنایی یافت. این روزها مرگ بر اثر کرونا 
بهتر از مرگ بر اثر افســردگی و احساس 
پوچی است. پس باید برای همین شرایط 

هم معنایی پیدا کنیم.
دلخواه خاطرنشان کرد: الان مرگ ما 
تا حدودی دست خودمان است ولی یادمان 
باشــد در برابر انسان های بی گناهی که در 
قالب کادر درمان، روزهای بسیار دشواری 
را می گذارنند، مسئولیم و فراموش نکنیم 
وقتی هــر روز آمار درگذشــتگان اعلام 
می شــود، اینها فقط عدد نیستند بلکه هر 
یک، عزیز خانواده ای بوده اند که مرگشان 
برای یک فامیل دردناک اســت. کارگردان 
نمایش »شــاه لیر«، دوران کرونا را زمانی 
مناســب برای پرسش های اساسی درباره 
وجود انســان دانســت و توضیح داد: این 
روزها به نوعی مساله اگزیستانسیالیستی 
که سارتر می گفت، مشاهده می شود اینکه 
بخش هایی از زندگی دست ما نیست ولی 
امروز تا حدودی اختیار چگونه مردن خود 
را به دست آورده ایم هرچند که در نهایت، 
امور بسیاری، خارج از اراده ماست ولی در 
هر حال، تمام تلاش خود را می کنیم و خود 

را به خداوند و کائنات می سپاریم. 
احتمالا خداوند هم بر حس میلی که 
به زندگی داریــم و برای حفظ آن تلاش 
می کنیم، درباره مرگ و زندگی ما تصمیم 

می گیرد.
مسعود دلخواه در پایان گفت: اگر به 
پذیرش احساس مسئولیت در برابر خود و 
دیگران برسیم، به یک بلوغ فکری اخلاقی 
و خرد جمعــی نائل آمده ایــم که هرگز 

دستاورد کوچکی نیست.

گــروه ســینما و تلویزیون-علی 
تیمــوری درباره وضعیــت تولید »لتیان«، 
دریافــت پروانه نمایــش، اکران آنلاین و 

محتوای آن توضیحاتی داد.
فیلم سینمایی »لتیان« به کارگردانی 
علی تیموری، تهیه کنندگی مجید مطلبی 
و نویســندگی اکتای براهنی این روز ها به 
صورت آنلاین به مخاطبان عرضه شــده 
است. به همین بهانه با کارگردان اثر گفتگو 
کردیم که در ادامه آن را می خوانید:
حرف لتیان چیست؟

ترجیح می دهم این فیلم 
را تماشاگر ببیند و به هرآنچه 
دســت پیدا می کند، همان 
را بــرای خودش محفوظ 
بدارد. »لتیان« درباره طبقه 
است  فرهنگی  متوسط 
که طبقه بســیار مهمی 
در همــه جوامع قلمداد 

می شــود؛ اما در بافت اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی مدت هاست نادیده گرفته شده و 
نبود آن خســران زیادی را به هر جامعه ای 
وارد می کند. بخشــی از ایــن فیلم منهای 
داستان عاشقانه اش، درباره طبقه متوسط و 
نوپایی است که همه ما راجع به آن شنیدیم 
یا می دانیم و تقابل این دو طبقه در زیر متن 
قصــه وجود دارد. هرچند که این فیلم همه 
کلیت طبقه متوســط نیست بلکه بخشی از 
ایــن طبقه در درام و قصه فیلم تنیده شــده 

است.
چه اتفاقی افتاد که ریسک اکران 
آنلاین فیلمی که تمام شاخصه های 

اکران عمومی را دارد، پذیرفتید؟
مــن خود بــرای ســاخت این فیلم 
سختی های زیادی کشیدم؛ جشنواره فجر 
فیلم را برنداشت و از گردونه رقابت خارج 
کرد. بعد ها معلوم شــد که شــاید قربانی 
تفکرات و سیاست ها شده. در ادامه هم برای 

دریافت پروانه نمایش دوندگی های زیادی 
کردیم. جلسات زیادی گذاشتیم و به تعاملی 
رسیدیم که تغییراتی در فیلم صورت بگیرد. 
منهای این ها شرایط فعلی جامعه و بیماری 
کرونــا که گریبان همه را گرفته و اقتصاد را 
تحت الشعاع قرار داده است و سینما هم غیر 
از آن نیست. همه این ها باعث شد تصمیم به 

اکران آنلاین لتیان بگیرم.
مــا فکر کردیم که در این شــرایط با 
توجه به همه امکانات، فضای مناسب اکران 
در کشــور وجود ندارد و مشخص نیست 
تا چه زمانی ادامه داشته باشد. پس تصمیم 
گرفتیم فیلم را اکران آنلاین کنیم. چون فکر 
می کردیم مردم به سینما و فیلم نیاز دارند و ما 
هم نیاز داریم فیلممان را نشان دهیم و با هم 
تعامل کنیم. بدین علت از روز اول تبلیغات 

زیادی کردیم که قانونی فیلم را ببینید. برای 
اینکه در این جامعه کســی به فکر ما نیست 
و خودمان باید به فکر هم باشــیم و وقتش 
رسیده دستمان را با همین اقتصاد ضعیف از 
جیب هم دربیاوریم و به یکدیگر کمک کنیم 
حداقل برای پابرجا ماندن مشاغل، کار ها و 

انسانیتمان.
سختگیری های بیش از حد در 
دادن پروانه ساخت و نمایش باعث 
نمی شود فیلمسازان دلسرد شوند 
و به سمت ساخت فیلم هایی با هدف 
درآمدزایــی صرف و یا بی خاصیت 

بروند؟
واقعیت اینجاســت این سختگیری 
هــا، فرسایشــی را در روح و روان افرادی 
به وجود می آورد که با آن روبرو می شــوند 

و این فرســایش ناخودآگاه آدم را منزوی 
و ضعیف تر می کند و از شــرایط موجود و 
برداشتن قدمی تازه برای تولید کار جدی و 

قابل تامل نا امید خواهد کرد.
معتقدم در ســینما هر نوع فیلمی باید 
باشد تا مخاطب حق انتخاب های بیشتری 
داشــته باشد، ولی اینکه به یک نوع جریان 
فیلمســازی هیچ ایرادی وارد نیســت و به 
راحتی فیلمشــان را می سازند، حرفشان را 
می زنند، شــوخی می کنند، کمدی دارند، 
مســتهجن می شــوند، اما برای من نوعی 
که بخواهم فیلم جدی بســازم هزار اتفاق 
می افتد، اصلا خوشــایند نیست؛ چون این 
موضــوع در گذر زمان باعث خســتگی و 

افسردگی می شود.
به شخصه به همین علت خیلی خسته 
ام، چون جنگ زیادی را بابت فیلم گذراندم، 
ولی فکر می کنم همچنان اگر قرار باشد فیلم 
یا فیلم های بعدی را شروع کنم سعی خواهم 

کــرد، چیزی که به آن فکر می کنم و اعتماد 
دارم و برای آن وارد ســینما شدم را در آثارم 

پیاده کنم.
فیلمی که ساختید همانی است 

که طبق آن پروانه ساخت گرفتید؟
من همان فیلمی را ساختم که فیلمنامه 
اش را شــورای پروانه ساخت تایید کرد و 
این را در شــورای پروانه نمایش هم اعلام 
کردم و شــاید پنج درصد ممکن اســت، 
تغییر کرده باشد و قطعا بیشتر این تغییرات 
طبیعی اســت؛ چون ممکن است در طول 
فیلمبرداری جا هایی را دستکاری کنید که 
فکر می کنید با شرایط حال حاضری که کار 
می کنید، درست تر است. شاید تغییری در 
یک صحنه داشــتیم و یا دیالوگی جا به جا 
شد، اما در معنا، مفهوم، ابتدا، پایان و در کل 

هیچ جای فیلم تغییری ایجاد نکرده ایم.
در گرفتن پروانه نمایش تا لحظه آخر 
تمام تلاشــم را کردم فیلم به نحوی بیرون 

بیاید و تماشــاگر ببیند که آســیب زیادی 
ندیده باشد و معنی اش خدشه دار نشود و 
مخاطب خودش را پیدا کند. تقریبا می توان 
گفت درصد بالایی از تلاشم به ثمر نشست؛ 
منهای یکی دو مورد که من راضی نیســتم، 
ولی هیچ کاری نمی توان کرد و باید تغییراتی 

اتفاق می افتاد.
همکاری بــا بازیگران و عوامل 

چطور بود؟
از تک تک بازیگــران و عوامل فیلم 
راضی هستم؛ چون در کنار من زمان و انرژی 
بسیاری را صرف شکل گرفتن فیلم کردند. 
از حاصل کار رضایت دارم. من این شانس 
را داشتم همانطور که دوست داشتم و به آن 
فکر می کردم، دست به انتخاب عوامل بزنم. 
در آخر تشــکر ویژه ای دارم از محمدرضا 
مویینی تدوینگر فیلمم که واقعاً حق استادی 
گردن من دارد؛ از او بسیار آموختم و به لتیان 

کمک های فراوانی کرد.

کارگردان »لتیان« مطرح کرد؛

خسته ام؛ چون زیاد جنگیدم!

مسعود دلخواه ماسک زدن، را نشانه ای از سطح فرهنگی افراد در روزگار کرونایی دانست و گفت: کرونا همچون فرشته ای است که در یک دستش
 مرگ و بیماری است و در دست دیگرش آینه ای که انسان خود را در آن نظاره کند.

این روزها به نوعی مســاله اگزیستانسیالیســتی که سارتر می گفت، 
مشــاهده می شــود اینکه بخش هایی از زندگی دســت ما نیست ولی 
امــروز تا حدودی اختیــار چگونه مــردن خود را به دســت آورده ایم 
هرچنــد که در نهایت، امور بســیاری، خــارج از اراده ماســت ولی در 
هــر حال، تمــام تلاش خود را می کنیــم و خود را بــه خداوند و کائنات 
می ســپاریم. احتمالا خداوند هــم بر حس میلی که بــه زندگی داریم و 
بــرای حفظ آن تلاش می کنیم، درباره مرگ و زندگی ما تصمیم می گیرد.

گروه سینما و تلویزیون- فیلم هایی چون 
»مرد خاکستری«، »مرد ایرلندی« و »اعلان قرمز« با 
بودجه های بالای ۱۵۰ میلیون دلار، از پرخرج ترین 
تولیدات بزرگترین سرویس پخش آنلاین فیلم و 

سریال جهان یعنی نتفلیکس هستند.
قرنطینه و خانه نشینی ناشی از شیوع کرونا 
در ماه هــای اخیر بیش از پیش توجه مخاطبان را 
به ســرویس های پخش اینترنتی فیلم و ســریال 
جلب کرد. اســتفاده از این سرویس ها به معنای 
آن اســت که بیننده می تواند هر زمــان که اراده 
کند فیلم دلخواهش را روی یک دســتگاه متصل 
به اینترنت پخش کرده و بدون مزاحمی به اســم 
تبلیغات تماشا کند.نتفلیکس بزرگترین نوع از این 
سرویس در جهان است که ۱۹۳ میلیون نفر از ۱۹۰ 
کشور جهان سریال ها، مستندها و فیلم های آن را 
در سبک ها و زبان های مختلف دنبال می کنند. این 
شرکت فعال در حوزه سرگرمی در سالهای اخیر 
با اختصاص بودجه هــای هنگفت در میان غول 
های فیلمســازی نیز جایی برای خود باز کرده و 
با ساخت فیلم های غیراقتباسی موفق در برخی از 
معتبرترین جشنواره های سینمایی چون اسکار و 

کن خوش درخشیده است.
روزنامه نشــنال در گزارشــی پنج مورد از 
پرخرج ترین پروژه های نتفلیکس را معرفی کرده 

که در ادامه به آنها می پردازیم.

مرد خاکستری
مرد خاکســتری فیلم جدید جو و آنتونی 
روسو کارگردانان فیلم ابرقهرمانی انتقام جویان: 
پایان بازی و نقش آفرینی رایان گاسلینگ و کریس 
ایوانز ســتاره های هالیوودی است که از رمانی به 
همین نام ساخته می شود. این فیلم که با بودجه ۲۰۰ 
میلیون دلاری پرخرج ترین پروژه سینمایی تاریخ 
نتفلیکس است، داستان رویارویی یک آدمکش به 
نام کورت جنتری )گاسلینگ( و یک مامور سابق 
ســازمان سیا به نام لوید هانسن )ایوانز( را روایت 
می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی ددلاین، 
مرد خاکســتری اولین قســمت از یک مجموعه 
سینمایی است که گاسلینگ در قسمتهای بعدی 

آن نیز نقش اصلی را ایفا می کند.
درخشان 

فیلم درخشان )۲۰۱۷( یک پروژه سینمایی 
جاه طلبانه از سوی نتفلیکس بود که ۹۰ میلیون دلار 
هزینه برجای گذاشت، اما منتقدان را راضی نکرد. 
این فیلم که در ژانر اکشــن فانتزی به کارگردانی 
دیوید آیر و بازی ویل اسمیت ساخته شد، جهانی 
فانتزی را به تصویر می کشــد که انســان ها تنها 
ساکنان آن نیستند. در خط اصلی داستان، دو مامور 
پلیس ایــن جهان با همکاری یکدیگر ماموریتی 
را برای پیدا کردن یک ســلاح مرگبار و مخرب 
آغــاز می کنند. با وجود آن که این فیلم در پایگاه 

راتن تومیتوز امتیاز نه چندان جالب ۲۸ درصد را 
کسب کرده نتفلیکس بر موفقیت این پروژه اصرار 

دارد. کمی پس از اکران این فیلم در ســال ۲۰۱۷، 
مدیران نتفلیکس اعــلام کردند این فیلم یکی از 

پربیننده ترین فیلم های اقتباسی این شرکت بوده 
است.

مرز سه گانه 
مرز ســه گانه )۲۰۱۹( یک فیلم اکشــن به 
کارگردانی جی. ســی. چاندور و بازی بن افلک، 
اســکار آیزاک و پدرو پاسکال است که با بودجه 
هنگفت ۱۱۵ میلیون دلاری ساخته شد. این فیلم 
ماجراهای پنج کهنه ســرباز و دوست قدیمی را 
روایــت می کند که برای یک ســرقت بزرگ به 
آمریکای جنوبــی می روند، امــا عملیات طبق 
برنامه ریزی ها پیش نمی رود. مرز سه گانه با اقبال 
نســبتا خوبی از سوی مخاطبان روبه رو شده و با 
۶۳ میلیون بار بازدید در چهار هفته اول اکران، به 

هشتمین فیلم محبوب نتفلیکس تبدیل شد.
 شش زیرزمینی

اکشن-کمدی شــش زیرزمینی )۲۰۱۹( 
فیلمــی به کارگردانی مایــکل بیِ و نقش آفرینی 
هنرپیشه هایی چون رایان رینولدز و پیمان معادی 
اســت که ۱۵۰ میلیون دلار خرج روی دســت 

نتفلیکس گذاشت. 
این فیلــم روایتگر ماجراهــای یک گروه 
شبه نظامی زیرزمینی شش نفره است که مأموریت 
دارند دیکتاتور حاکم بر کشور خیالی تورگستان 
را از بین ببرند. این فیلم با استقبال مخاطبان روبه رو 
شــد و با بیش از ۸۰ بار نمایش در چهار هفته اول 
پــس از اکران، در جایگاه چهارمین فیلم محبوب 

نتفلیکس قرار گرفت.

مرد ایرلندی 
مارتین اسکورســیزی کارگــردان مطرح 
هالیوود فیلــم مرد ایرلندی را با بازی چهره هایی 
چــون رابرت دنیرو و آل پاچینــو و بودجه ۱۵۹ 
میلیون دلار ساخت. البته بخش قابل توجهی از این 
بودجه صرف استفاده از فناوری جوانسازی شد تا 
بدون استفاده از گریم، بازیگران را در بخش های 

موردنظر به نسخه جوانتر خود تبدیل کند.
این فیلم که داستانی جنایی و مافیایی دارد، 
با تحسین منتقدان و مخاطبان روبه رو شده، نامزد 
دریافت ۱۰ جایزه اسکار شد و در چهار هفته اول 
پــس از اکران بیش از ۶۴ میلیــون بار به نمایش 

درآمد.   
اعلان قرمز 

اعلان قرمز اکشن-کمدی جدید نتفلیکس 
با بازی ســتاره هایی چون دواین جانسون، گال 
گدوت و رایان رینولدز است که داستان تعقیب و 
گریز میان یک مامور پلیس اینترپل )جانسون( و 
حرفه ای ترین دزد آثار هنری در جهان )گدوت( 
را روایت می کند. از آنجایی که شیوع کرونا پروژه 
ساخت این فیلم را به تعویق انداخت، تاریخ دقیق 
اکران آن هنوز مشــخص نیست. هزینه ساخت 
هم هنوز تایید نشده اما براساس برآوردها چیزی 
حــدود ۱۷۵ میلیون دلار به این پروژه اختصاص 

داده شده است.  
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پرخرج ترین فیلم های نتفلیکس کدامند؟


